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  چکیده

ادراك حسی ما را دوباره به نظر شکلوفسکی هنر، . آشنایی زدایی یکی از مفاهیم مطرح در نظریۀ فرمالیست هاي روس است

هنر عادت هایمان را . کنددهد و در این مسیر قاعده هاي آشنا و ساختارهاي به ظاهر ماندگار واقعیت را دگرگون میسامان می

اقبال . بایست دوباره کشف شوداز این جهت جهان و به تبع آن هنر می. گنددهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه میتغییر می

اقبال با توجه . هوري از جمله شاعرانی است که با زبانی کهن با جهان جدید برخورد کرده و به کشف و شناخت آن پرداخته استلا

به زمینه و زمانۀ ظهورش براي بیان تفکّرات و احساسات خود ناچار بوده است که از زبان هنجارین فارسی فاصله بگیرد که این 

  .هایی از این آشنایی زدایی در شعر اقبال پرداخته استاین مقاله به گوشه. عر او شده استمسئله باعث آشنایی زدایی در ش
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:پیشینۀ تحقیق

آشنایی زدایی و هنجارگریزي نحوي در ها به توان از آنهاي بسیاري کار شده است که میدربارة آشنایی زدایی مقالات و پایان نامه

اشعار فروغ فرخزاد به قلم فاطمه مدرّسی و فرّخ غنی دل، آشنایی زدایی در شعر فروغ فرخزاد از الناز ملکی، هنجارگریزي نحوي در 

ارگریزي در اشعار نیما یوشیج از دکتر ابوالقاسم قوام، آشنایی زدایی در مقالات شمس از احمد منچولی، بررسی کارکردهاي هنج

از دکتر مسعود روحانی، آشنایی زدایی و هنجارگریزي نحوي در هفت پیکر نظامی از ) با تکیه بر شعر سپهري و شاملو(شعر معاصر 

امّا تا. نام برد... دکتر فیروز فاضلی، فرمالیسم در تاریخ بیهقی از ثریّا مصلحی، آشنایی زدایی در اشعار قیصر امین پور از فرّخ پارسا و 

کنون مقاله و کتابی به بررسی هنجارگریزي و آشنایی زدایی در دیوان اقبال لاهوري کار نشده است و این مقاله از این منظر تازه و 

  .باشدبی پیشینه می

  :مقدّمه

براي هاي روسی به نام اشکلوفسکیآشنایی زدایی یکی از اصطلاحات مهم قرن بیستم در حوزة نقد ادبی است که یکی از فرمالیست

ها بر این باور بودند که گاه به علّت تکرار و خودکار شدن زبان و به تبع آن جهان درك فرمالیست. اوّلین بار آن را مطرح ساخت

آوریم، امّا اگر چیزي را براي اوّلین بار یا از ابعاد نو و تازه تماشا کنیم توجّه ما هاي پیرامون خود به دست نمیدرستی از دیدن پدیده

براي . سازندها را براي ما عادي میهاي شاعرانه، آن ساحتزبان شاعران نیز از فرط تکرار ساحت. کندبه سوي خود جلب میرا 

ها این بر هم زدن که فرمالیست. فراروي و عبور از این تکرار و عادت نیاز است که شاعران و هنرمندان عادات زبانی را بر هم بزنند

  .گیردنامند به طُرق متفاوتی انجام میجارگریزي میآن را آشنایی زدایی و هن

شود که به وسیلۀ آن توانسته است اشعار خود را از عادت ها در اشعار اقبال لاهوري پرداخته میدر این مقاله به برخی از این تکنیک

  .ن معطوف ساخته استهاي گوناگونی از زبان و جهاو خودکاري زبان رهایی بخشد و با این روش توجّه ما را به ساحت

  :آشنایی زدایی

  .هاي روس استترین مفاهیم مطرح شده در نظریۀ فرمالیستآشنایی زدایی از اساسی

آوري در هنر و ادبیات آشنایی زدایی است که حد و مرز ندارد و نیز امري نسبی است که با توجه به مخاطب ناآشنا و بدیع یا هر نوع

کند که اي با زبان شعر خود زنده میهاي تکراري را به گونهها و موتیفنایی زدایی، شاعر، تصاویر، فرمدر آش. یابدمعمولی و مکرّر می

این اصطلاح را نخستین بار اشکلوفسکی در ). 104: 1391شفیعی کدکنی، . (کنددر ذهن مخاطب امري غریب و بدیع جلوه می

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



از نگاه . یاد کردند» بیگانه سازي«تنیانوف از این مفهوم با عنوان مطرح کرد و سپس یاکوبسن و » هنر همچون شگرد«مقالۀ 

-این کار تنها از طریق عادت زدایی انجام می). 99همان؛ (نشینان است ها کار هنر رساندن صداي امواج به گوش ساحلفرمالیست

شاعر باید بتواند به وسیلۀ . که جلب توجه کندآنچه را که تکراري و غیر فعّال شده است را با شگرد و تمهیدي از نو فعّال کرده. شود

پیش از این از تمهیداتی سخن . هاي تکراري دیدي جدید و غیر فرسوده به مخاطب بدهدشگردها و آشنایی زدایی کردن از پدیده

انند مجازهاي بیان م. شودها اثري به اثري ادبی تبدیل میها معتقد بودند که با تأکید و تکیه بر آنبه میان آمد که فرمالیست

  .جمع کرد(Defamilization)ها را در ذیل عنوان آشنایی زدایی توان همۀ اینمی... . شاعرانه، حساّمیزي،کاربرد واژگان کهن و 

شود آشنایی زدایی در متن شامل شگردهایی می. تواند از طریق همۀ عناصر انجام شود و موجب لذّت هنري شودآشنایی زدایی می

همراه هستند که در دو دستۀ زبانشناختی و موسیقیایی » هنجار گریزي«سازي رابطۀ مستقیم دارند و معمولاً با نوعی رجستهکه با ب

البته در نوع هنجار گریزي سبب «. دهندهاي زبانی و موسیقیایی و بلاغی و بیانی را در خود جاي میگیرند و ویژگیجاي می

دارد و لذّت درك ادبی او را سازد و مخاطب را به تأمل بیشتر وامیزبان را ناآشنا و غریب میآشنایی زدایی نیست، بلکه آن قسم که

بخشد یا به عبارت دیگر فراهنجاریی که امکانات دیگر معناشناسانه و حسّی یک اثر را بیازماید و یا بیافریند، موجب فزونی می

  ).48: 1377احمدي، (» .شودآشنایی زدایی نمی

  :يسازبرجسته

او پیش از آنکه به محتوا توجه . چیندسازي، فرآیندي آگاهانه است و شاعر کلمات را با دقّت در صورتی تازه در کنار هم میبرجسته

. ساز دست یابدکند تا با اسلوب بیانی خاص خود به عوامل برجستهکند و سعی میداشته باشد به گزینش و ترکیب کلمات توجه می

دارد امّا کند و انسان را به درنگ کردن بر جزیی وانمیخودکار و روان است و توجه انسان را به چیزي جلب نمی، امري »زمان«

دارد و کند و خواننده را به تأمّل وامیسازي در زبان عادي و خودکار وقفه ایجاد میهاي غیر منتظره و برجستهها و عبارتلغات، واژه

ترین کارکرد زبان شاعرانه توان گفت مهماي که میکند به گونههاي زبانی و بیانی جلب میتکنیکتوجّه او را از موضوع به سوي 

سازي به دو شکل به عقیدة لیچ زبانشناس برجسته«) . 121: 1377احمدي، (» ریختگی آن استویران کردن زبان معیار و درهم

  :پذیر استامکان

  )هنجار افزایی(فزوده شود قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکار ا-1

  )1255: 1389فرضی، (» ) هنجار گریزي(نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد -2

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



-دهد و با برجستهبا این شگردها شاعر به هنجارهاي خودکار شدة زبان که دیگر قادر به انتقال زیبایی و شگفتی نیستند پایان می

  .کندی نو مقابل خواننده ایجاد میسازي و آشنایی زدایی فضای

نقشمند، هدفمند و : شود؛ بلکه باید از سه ویژگیاما باید توجه داشت که هر نوع هنجارگریزي عامل برجستگی و آشنایی زدایی نمی

اصل جمال . براي توسعۀ زمانی در اصل جمال شناسیک و اصل رسانگی و ایصال لازم است«. جهتمند بودن برخوردار باشد

اسیک، رعایت زیبایی کلام و اصل ایصال و رسانگی دریافت احساس گوینده است به طوري که مخاطب در حد منطق شعر، شن

  )46: 1373موسیقی شعر، : نک. (احساس گوینده را دریابد

  :آشنایی زدایی معنایی

  :هنجارگریزي معنایی

سازي انست که بیشتر از دیگر سطوح زبان براي برجستهتوان حوزة معنا دپذیرترین سطح زبان براي هنجارگریزي را میانعطاف

هایی از قبیل استعاره، آرایه. بنابراین صنایع ادبی . شود و دلیل آن هم وسعت و انعطاف این حوزه از سطح زبان استاستفاده می

شوند، اغلب در قالب ح میکه در چارچوب بدیع و بیان و معانی مطر... مجاز، کنایه، تشخیص، تشبیه ، پارادوکس، حسّامیزي و 

هاي این هنجارگریزي معنایی، نشانه. هنجارگریزي معنایی عامل اصلی شعرآفرینی است«. هنجارگریزي معنایی قابل بررسی هستند

و دهد ها، استقلال نشانه شناختی میکند و به دالهاي آشنا و پذیرفته شده در نقش ارجاعی جدا میزبانی را به کلی از قید مدلول

  ).23: 1387سجودي، (» .اندازدمعنا را براي همیشه به تعویق می

چرا که در این . توان برجسته سازي و آشنایی زدایی از طریق فرایند هنجارگریزي معنایی دانستبه تعویق انداختن معنا را می

اما . آفریندف آن شگفتی و زیبایی میشود و کشفرایند ذهن مخاطب به سوي معنایی که در اختیار او قرار داده نشده است جلب می

. باید دانست که این نوع هنجارگریزي نباید تا به آن حد پیش رود که ذهن مخاطب با زحمت بسیار معنا را دریابد و یا اصلاً درنیابد

  .بایست اصل ایصال یا رسانگی را رعایت کندبه عبارتی شاعر می

  :تشبیه

شاعر با خلّاقیت خویش بین دو چیز که تشابهی ندارند صفتی مشترك . مشترك استتشبیه کشف همانندي دو چیز در خصوصیتی

کند و موجب جلب ها را آشکار میاین کشف معانی و ظرایف نهفته در پدیده. کندکند و آن دو را در آن ویژگی همانند میپیدا می
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به طوري که بعد از گذر سالیان استفاده . کاهندادبی شعر میامّا باید دانست که تشبیهات تکراري از ارزش . شودتوجّه و شگفتی می

  .دهدشاعر با تشبیهی تازه نگاهی تازه به مخاطب می. از همان تشبیه با همان خصوصیت مشترك دیگر موجب شگفتی نخواهد بود

  )37همان، (در چمن جز دانۀ اشکم نکشت                   تار افغانم به پود باغ رشت -

اي است که در این بیت دانۀ اشک که قابل کشت است تصویر تازه. دانۀ اشک و تار افغان و پود باغ تشبیه اضافی هستند: تحلیل

  .شودموجب لذّت هنري می

  )37همان، (محفل رامشگري بر هر زدم                  زخمه بر تار رگ عالم زدم -

چه این امّا آن. توان بر آن زخمه زدهاي ساز تشبیه شده است که مییماضافۀ تشبیهی است که در آن رگ به س» تار رگ«: تحلیل

عالم مانند موجود جانداري است که . صفت تشخیص نیز نهفته است» تار رگ عالم«کند آن است که در ترکیب بیت را زیباتر می

چه خواستم در جهان یعنی هر آن. دشوداراي رگ و پی هست و همچنین کلیت معنایی که در مصراع دوم با این ترکیبات ادا می

.انجام دادم

  )38همان، (قلزم باران چو شبنم بی خروش                   شبنم من مثل یم طوفان به دوش -

قلزم باران در بی خروشی . در این بیت دو تشبیه وجود دارد که با درآمیختگی با اغراق به بیت زیبایی بسیاري بخشیده است: تحلیل

  .امّا شبنم شاعر در طوفان به دوشی به دریا همانند شده است که منجر به صفت طرد و عکس شده است. تشبیه شده استبه شبنم 

  )39همان، (چشم اهل ذوق را مردم شوم                         چون صدا در گوش عالم گم شوم -

  .در گوش عالم استبه صدا، تشبیه بدیعی است که وجه شبه آن گم شدن » خود«تشبیه : تحلیل

  )همان(باشی خموش                  نکهت خود را چو گُل ارزان فروش تا به کِی چون غنچه می-

همچنین صفت ارزان فروش براي گل . اي نیست اماّ وجه شبه خاموشی تازه است که زیباستتشبیه به غنچه تشبیه تازه: تحلیل

  .بسیار بسیار بدیع است

  :استعاره
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شود که ذهن مخاطب براي کشف معنا و تصویري که امّا همین فشردگی باعث می. توان خلاصه شدة تشبیه دانستمیاستعاره را

اي به جاي هویت حقیقی پدیده و همانندسازي موقّتی اساس استعاره بر جایگزینی هویت عاریه«. تر شودآفریند فعّالاستعاره می

زند که گیرایی آن صورت، تشبیه پنهان و اي را در خیال مخاطب نقش میصورت تازهاستوار است و بلاغت استفاده در این است که

  )198: 1385عرفان، (» .بردپوشیده در دل کلام را از یاد می

  )37همان، (باغبان زور کلامم آزمود                   مصرعی کارید و شمشیري درود -

اي تشبیه شده است که قابل کشت همچنین مصراع به دانه. که بُرنده و تیز استشمشیر استعاره از شعر و دیوان شاعر است : تحلیل

  .است

  )40همان، (ام ام                       در رگ مه گردش خون دیدهحرکت اعصاب گردون دیده-

- که هر دوي استعارهاي داراي اعصاب تشبیه شده است که استعارة مکنیه است و همچنین رگ دارد گردون به موجود زنده: تحلیل

  .رسندها تازه به نظر می

  )87همان، (شاه رمز آگاه شد محو نماز               خیمه بر زد در حقیقت از مجاز -

  .مجاز استعاره از دنیا است: تحلیل

  )96همان، (اي اي                      از سرود اب جو خوابیدهسبزه از اشک سحر شوییده-

گویی صبح زنی است . استعارة مکنیه تشابه خانوادگی با آرایۀ تشخیص دارد. ستعاره از شبنم صبحگاهی استاشک سحر ا: تحلیل

  .کندکه گریه می

  کوکبی از چشم او گردید و ریخت              بر سر مژگان دمی تابید و ریخت-

  .کوکب استعاره از اشک است: تحلیل

  )104همان، (تهمت گل بست بر پرواز رنگ       ذکر نام تو گران خیز است و لنگ         -

کند که بیت این استعاره هنگامی زیباتر جلوه می. کنداي است که پرواز میرنگ مانند پرنده. پرواز رنگ استعاره مکنیه است: تحلیل

  .بعد از این بیت را نیز ببینیم
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  :(paradox)تناقض 

این مسئله باعث . کنندامّا این تصاویر به لحاظ منطقی همدیگر را نفی می. دشواي است که باعث ایجاد تصویر میتناقض آرایه

. اندازداین نوع زبان شعري خواننده را در تلاطم درك مفهوم و معنا به دام می. شودکاهش نفوذ زبان قراردادي و بهنجار در شعر می

گردد که به شگفتی ث کشف زیبایی و تعمّق خواننده میآید، به لحاظ هنري باعاگر این آرایه به لحاظ منطقی عیب به حساب می

  .دچار شده است

  )27همان، (خاك من روشن تر از جام من است                  محرم از نازادهاي عالم است -

  .خاك چه در عالم واقع و چه در صنعت ادب فارسی به تیرگی شهره است. ترکیب متناقضی است» خاك روشن«: تحلیل

  )42همان، (ود کسوت او آتش است                اصل او یک دانۀ گردنکش است تار و پ-

اماّ انگار چیزي وجود دارد که تار و پود لباس او از جنس آتش است که . شوندآتش و تار و پود لباس در یک جا جمع نمی: تحلیل

  .تصویر زیبایی خلق شده است

  )50همان، (شمع را صد جلوه از افسردن است    گفت سِرّ زندگی در مردن است               -

  .زندگی را در مرگ یافتن و جلوه را در افسردن دیدن کلامی متناقض است که از روند خود کار زبان را کُند کرده است: تحلیل

  )112همان، (پوشش عریانی مردان زن است                 حسن دلجو عشق را پیراهن است -

شاید اخوان ثالث این ترکیب را دیده بود که در توصیف باغ . کندعبارت متناقضی است که ذهن را درگیر میپوشش عریانی: تحلیل

  ....اش شولاي عریانی جامه: پاییزي سروده بود

  )134همان، (با چنین زور جنون پاس گریبان داشتم               در جنون از خود نرفتن کار هر دیوانه نیست -

  .در جنون از خود نرفتن عبارت متناقضی است. ز خود به در رفتن استجنون ا: تحلیل

  )137همان، (چراغ لاله اندر دشت و صحرا                     شود روشن تر از باد بهاران -
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  .از باد بهاد روشن تر است) ایهام(باد خاموش کنندة چراغ است اماّ چراغ لاله : تحلیل

  )147همان، (اند چنان که با همهاند ولی آننی                   به خلوتبرون ز انجمنی در میان انجم-

  .انداند که در مفهوم با یکدیگر مرتبطهر مصراع داراي تناقضی جداگانه: تحلیل

  :کنایه

-گویی و خلاصهکنایه نیز با فشرده. توان آن را جزئی از هنجارگریزي معنایی به شمار آورداز آنجا که کنایه تصویرسازي است می

شود که خود گویی که دارد توان حمل بار معنایی بسیار در واژگانی اندك را دارد که این امر باعث ایجاد زیبایی و فعالیت ذهن می

  .سازي زبان و آشنایی زدایی استدر نهایت برجسته

  )39همان، (اعتبار کوه بخشند کاه را                  قوّت شیران دهد روباه را -

المثل آمده بدین طریق که ضرب. المثل کوه را به کاه بخشیدن استفاده کرده استدر این بیت شاعر به شیوة زیبایی از ضرب: تحلیل

المثل منظور دیگري بیان اماّ اقبال لاهوري از این ضرب. به معناي چیز بزرگ و با ارزشی را در قبال چیز کوچکی بخشیدن است

دهد و ساقیا آن شرابی را بیاور که به کاه ارزش و اعتبار کوه را می: گویدت پیشین، اقبال در این بیت میبا توجّه به ابیا. کندمی

  .کندضعیف را قوي و شجاع می

  )همان(ام مهتاب ریز خیز و در جامم شراب ناب ریز                     بر شب اندیشه-

  .نمایدفاده از آن بی سابقه میمهتاب ریختن کنایه از روشن کردن است که است: تحلیل

  )همان(چشم اهل ذوق را مردم شوم                       چون صدا در گوش عالم گم شوم -

  .قرار گرفتن در مرکز حلقۀ اهل ذوق و همچنین بصیرت دادن به اهل ذوق: مصراع اوّل کنایه است از: تحلیل

  )همان(شیشه بر سر دیده بر نشتر بزن بر جگر هنگامۀ محشر بزن                     -

  .قدرت خود ویرانگري پیدا کردن: انداي است که در یک معنی به کار رفتههر سه جملۀ این بیت، سه کنایه: تحلیل

  )40همان، (سنگ شو آیینۀ اندیشه را                  بر سر بازار بشکن شیشه را -

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



امّا زیبایی استفاده از این . به همان معناي تشت کسی را از بام انداختن و رسوا کردناي است شیشه در بازار شکستن کنایه: تحلیل

  .برقرار شده است» آیینۀ اندیشه«کنایه در تناسبی است که در مصراع قبل و با اضافۀ تشبیهی 

  )41همان، (اش مسحور گشت                    خامۀ من شاخ نخل طور گشت فکر من از جلوه-

که اشعار من روشنی ده و آتشین شد که با تصویر قلمی که نوك آن آتش گرفته است زیبایی مصراع دوم کنایه است از آن: تحلیل

  .بیت را دو چندان کرده است

  )46همان، (از خم هستی می گلفام گیر                      نقد خود از کیسۀ ایّام گیر -

بیت را » کیسۀ ایاّم«ها و غنیمت شمردن وقت که به همراه استعارة مکنیه دن فرصتاز دست دا: مصراع دوم کنایه است از: تحلیل

  .اندزیبا کرده

  :هنجارگریزي واژگانی

ها بسیار بالا بوده سازي آناند که توان واژهدر ادبیات شاعران بزرگی بوده. آیدواژگان و الفاظ نخستین مواد خام شاعر به حساب می

براي نمونه شاهنامه فردوسی و آثار خاقانی و نظامی گنجوي را . ن منظر ارزش و اهمیت بسیار زیادي دارندها از ایاست و آثار آن

هاي معمولی هنجارگریزي واژگانی بر اساس آفرینش واژگان جدید با گریز از شیوه«. توان از این دسته از آثار به شمار آوردمی

سنگري، . (افزایدنوع هنجارگریزي بر شکوه، طنطنه، شگفتی و تأثیر شعر میاین . دهدها در زبان هنجاري رخ میساختن واژه

این نوع هنجارگریزي به دو شیوة ساخت واژگان غریب و . کنداي جدید شاعر زبان خود را برجسته میبا ساختن واژه). 5: 1381

ه به شیوة ساخت واژه در زبان هنجاري و از شاعر یا نویسنده با توج«به عبارتی بهتر . گیرداصوات و واژگان بی معنا صورت می

  ).1383:46صفوي، (» آفرینداي جدید میطریق قیاس با آن، واژه

  )29همان، (گرمرو از جستجوي تو شوم                 روشناس آرزوي تو شوم -

رهروي که پیوسته در حرکت بن مضارع ساخته شده است، ترکیبی است تازه به معناي+ که از ترکیب صفت » گرمرو«واژة : تحلیل

  .شوندهر دوي این واژگان موجب درنگ و تأمّل در بیت می. بن مضارع ساخته شده است+ نیز از ترکیب اسم » روشناس«. است

  اياي                 ناقبولی ناکسی ناکارهام انگارهبود نقش هستی-
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  .اندد موجب درنگ و شگفتی در شعر شدهترکیبات ناقبول و ناکاره که ترکیبات مصطلحی نیستن: تحلیل

  گري مقصود نیستشاعري زین مثنوي مقصود نیست            بت پرستی بی-

  .اي است به معناي سازندة بتساخته شده است ترکیب تازه» گر«واژة بتگر که از اسم و پسوند : تحلیل

  )42همان، (اش خوابیاز بیاش              شب به خوابش روز کاريگل به جیب آفاق از گل-

  .اي است که امروزه نیز مصطلح شده استترکیب گلکاري ترکیب تازه: تحلیل

  )همان(کوه چون از خود رَود صحرا شود              شکوه سنج جوشش دریا شود -

اي که شکوه و براي وسیلهنامی . بن مضارع تشکیل شده است، بدیع و تازه است+ ترکیب شکوه سنج که از ترکیب اسم : تحلیل

  .گیردگلایه را اندازه می

  )33همان، (تابی ز دریاي خودي    آراي خودي               موج بیآرزو هنگامه-

  .شوداي است که باعث جلب توجهّ میآرا ترکیب تازهصفت هنگامه: تحلیل

  )همان(ند   آرزو صید مقاصد را کمند                  دفتر افعال را شیرازه ب-

  .بنددآرزو دفتر اشعار را شیرازه می: روداي است که در حالت طبیعی با صورت فعلی به کار میشیرازه بند ترکیب تازه: تحلیل

  )همان(عقل ندرت کوش و گردون تاز چیست                    هیچ دانی که این اعجاز چیست؟ -

  .شونداي هستند که موجب درنگ و تأمّل در بیت میاي تازههدو صفت ندرت کوش و گردون تازه حالت: تحلیل

  ):باستانگرایی(هنجارگریزي زمانی 

کاربرد زبان آرکائیک یا گریز شاعر از گونۀ زبان «. هاي روسی استزدایی در نطریۀ فرمالیستباستانگرایی یکی از شگردهاي آشنایی

مدرسی، (» .شودگرایی نامیده میعیار کاربرد ندارد، باستانگرایی یا کهنهنجار، و به کارگیري ساخت زبانی گذشته که امروزه در م

1386 :11.(  

  ).24: 1381شفیعی کدکنی، . (شودمی» ادامۀ حیات گذشته در خلال زبان کنونی«باستانگرایی باعث 
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دهد؛ بلکه چگونگی همنشینی تواند به اثر صورتی آرکائیسم اي کهن در شعر جدید نمیاماّ باید توجّه اشت که صرف آوردن واژه

بهترین مثال . دهداي آرکائیک و هنري میها به اثر وجهههاي امروزي و ارتباط معنایی آنهاي کهن در کنار ساختواژگان و ساخت

براي این نمونه سطري از شعر زمستان مهدي اخوان ثالث است که در آن دو جملۀ هم معنا، یکی کهن و دیگري امروزي را به 

-این نوع استفاده از واژه). 24: 1383اخوان ثالث، . (دمت گرم و سرت خوش باد: نشاند که از این قرار استیی در کنار هم میزیبا

زیرا «. افزایدهاي کهن علاوه بر آشنایی زدایی و برجسته سازي، به توانگري و توانمندي زبان شاعر و به طور کلّی زبان ادبی می

دهد که آن واژة کهن، هاي امروزي سازگاري برقرار کند، نشان میههمنشینی زبان بین واژة کهن و واژشاعر اگر بتواند در محور 

صهبا، (» .ارزش زنده شدن را دارد و پذیرش مردم که مخاطبان حقیقی شعر هستند، مُهر تأییدي بر تداوم حیات آن واژه است

1384 :43.(  

   (www.google.com).نگرایی واژگانی، باستانگرایی نحوي و باستانگرایی باورهاباستا: شودباستانگرایی به سه دسته تقسیم می

  :باستانگرایی واژگانی

این نوع باستانگرایی از آنجا که باعث احیاي واژگان کهن و . گوینداستفاده از واژة کهن در اثري ادبی را باستانگرایی واژگانی می

  .کند ارزشمند استشود و جلب توجه میمهجور می

  :باستانگرایی نحوي

اگر شاعر از ساختارهاي نحوي کهن در جهت آرکائیک نمودن زبان شعر خود بهره برگیرد، این سطح از باستانگرایی را به کار گرفته

  .است

  :باستانگرایی باورها

ها و محض مواجهه با آن به سالدر این سطح از باستانگرایی خواننده به . این نوع باستانگرایی اشاره به باورها و اعتقادات کهن دارد

هاي استفاده از یکی از شیوه. شودرود و اگر به جا و هدفمند استفاده شده باشد باعث تجربۀ زیبایی میهاي ماضی میقرن

  .باستانگرایی باورها، آرایۀ تلمیح است

  :تلمیح

  ).378: 1385عرفان، . (المثل داردها یا شعر مشهور یا ضربتلمیح اشاره به داستان
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  .تر جلوه کندتر و غنیشود تا جهان شاعر و نویسنده وسیعتلمیح باعث می

دهد که اقبال در بررسی فرمالیستی شعر اقبال نشان می. فرمالیسم یکی از مهم ترین جریانات ادبی قرن بیستم است: نتیجه گیري

علاوه بر . رن شعر او، هنوز جذّاب، نو و تازه استشعر خود عادت هاي خودکار زبان را بر هم زده است و پس از گذشت حدود یک ق

. کردوجوجستاش اندیشه هاي مترقّی این شاعر، علّت این تازگی را باید در ساختار لفظی شعر او و شگردهاي پیشرفتۀ شعري

  .آشنایی زدایی و هنجار گریزي دو شگرد از شگردهاي اصلی اقبال در تازه کردن زبان و به تبع آن زبان است

  :منابع

  نشر مرکز: ، ساختار و تأویل متن ، تهران)1390(احمدي، بابک -

  آگه: ، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیّات، ترجمۀ فرزانه ظاهري، تهران)1379(اسکولز، رابرت -

  جاویدان: ، کلّیات اشعار فارسی و حواشی از م درویش، تهران)1361(اقبال لاهوري -

  مرکز: پیش درآمدي بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عبّاس مخبر، تهران) 1368(ایگلتون، تري -

  اختران: هاي روس، ترجمۀ عاطفه طاهایی، تهرانهایی از فرمالیستمتن: ، نظریۀ ادبیاّت)1385(تودورف، تزوتان -

طرح نو: ، راهنماي نظریۀ ادبی معاصر، ترجمۀ عبّاس مخبر، تهران)1384(رامان سلدن و پیتر ویدسون -

  انتشارات فرهنگ :،نشانه شناسی و ادبیات ،مجموعه مقالات،تهران)1384(ودي ،فرزانسج-

  آگه: هاي روس، تهراندربارة فرمالیست:، رستاخیز کلمات)1389(شفیعی کدکنی، محمّدرضا -

  نشر مرکز: نظم، تهران: 1، از زبان شناسی به ادبیاّت، ج )1373(صفوي، کوروش -

  اطلاّعات: ، تهران2خواه، ج ، راهنماي رویکردهاي نقد ادبی، ترجمۀ زهرا میهن)1370(ان گورین، ویلفرد ال و دیگر-

  نشر چشمه: ، درآمدي بر نظریۀ ادبیّات از افلاطون تا بارت، ترجمۀ گروه ترجمۀ شیراز، تهران)1385(هارلند، ریچارد -

  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/




